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ترک نیکوتین 
برای زنان سخت تر است

   مــصرف تنباکــو توســط زنــان 

مشــکلی جــدی و روبه رشــد در 

سرتاسر جهان است. زنان چیزی حدود ۲۰ 

درصد از جمعیــت بیــش از یک میلیونی 

مصرف کننــدگان دخانیــات جهــان را 

تشکیل می دهند، و این رقم هم چنان در 

حال افزایش است. استفاده غیرسیگاری 

از تنباکو، مانند قلیان و توتون بدون دود، 

نیــز در میان زنان بســیاری از کشــورها، 

به ویژه کشورهای حوزه شرقی مدیترانه، در 

حال افزایش است.

در بسیاری از کشــورهای درحال توسعه، 

نرخ مصرف تنباکو در میان زنان در مقایسه 

با مردان کمتر بوده است و هنوز هم کمتر 

است. دلیل این امر سابقه تقبیح مصرف 

تنباکو از ســوی زنان در بافتار سنتی این 

کشورهاست. با این حال، همراه با تغییر 

هنجارهای اجتماعی و فرهنگی مرتبط با 

مصرف تنباکو توســط زنان، تعداد زنانی 

نیز که به مصرف این ماده به همه اشکال 

مختلفی که وجــود دارد روی می آورند در 

حال افزایش است.

در ســال های اخیــر، مــصرف تنباکو در 

میان زنان بســیاری از کشــورهای حوزه 

شرقی مدیترانه، به ویژه در میان دختران 

جوان، افزایش یافته و در برخی از کشورها 

به ۳۰ درصد رســیده اســت. نرخ مصرف 

دخانیات در زنــان بزرگ ســال، در اردن 

تــا ۱۰ درصــد، در لبنان تــا ۷ درصد و در 

تونــس و یمن تــا ۶ درصد افزایــش یافته 

اســت. اگرچه هم چنــان تعــداد مردان 

مصرف کننده دخانیات در مقایسه با زنان 

مصرف کننده در این کشورها بسیار بیشتر 

اســت، اطلاعــات گردآوری شــده درباره 

مصرف تنباکوی جوانان در سطح جهانی 

نشــان می دهند در برخی کشــورها این 

شکاف جنسیتی در میان جوانان در حال 

باریک تر شدن است.

مصرف قلیــان و توتون بــدون دود نیز در 

میان زنان این منطقه رو به افزایش است. 

این منطقــه در دومین رده نرخ اســتفاده 

دخــتران (ســیزده تــا پانزده ســاله) از 

محصولات غیرســیگاری تنباکــو از جمله 

قلیان و توتون بــدون دود در جهــان قرار 

دارد (۹ درصد). در برخی کشورها این رقم 

حتی تا بیش از ۲۰ درصد نیز افزایش یافته 

است. در بسیاری کشــورها، تعداد زنان و 

دخترانی که از قلیان و توتــون بدون دود 

اســتفاده می کنند در مقایســه بــا زنان و 

دختران ســیگاری بیشتر اســت. پسران 

در مقایسه با دختران بیشــتر به کشیدن 

ســیگار تمایل دارنــد، اما دربــاره مصرف 

تنباکوی غیرسیگاری تفاوت بین پسران و 

دختران بسیار کمتر است.

تحقیقات نشان می دهند زنان در مقایسه 

با مردان بسیار آسان تر به نیکوتین اعتیاد 

پیدا می کنند و تــرک نیکوتین برای آن ها 

سخت تر است. دلیل سخت تر بودن ترک 

نیکوتین برای زنان ممکن است با عواملی 

همچون نبــود حمایت اجتماعــی، ترس 

از افزایــش وزن و اینکه مــصرف تنباکو به 

عنوان ســپری در برابــر افسردگی در نظر 

گرفته می شود مرتبط باشد.

چارچــوب پیمان نامــه کنــترل مــصرف 

تنباکوی (FCTC) سازمان سلامت جهانی 

(WHO) درباره «افزایش مصرف دخانیات 

و ســایر انواع مصرف تنباکو توسط زنان و 

دختران جوان در ســطح جهانی» هشدار 

می دهد. این سازمان هم چنین می گوید 

این وظیفــه بــر دوش همه ماســت که از 

همه گیــری اســتفاده از تنباکــو در میان 

زنان و بغرنج شدن آن به اندازه ای وضعیت 

مــردان، پیش گیــری کنیــم. در غیر این 

صورت، شــاهد مــرگ میلیون هــا نفر از 

هم نوعانمان خواهیم بود، مرگ هایی که 

می توانســتیم از وقوعشــان پیش گیــری 

کنیم. زنــان این حق را دارند کــه از آن ها 

در برابر مضرات مــصرف تنباکو محافظت 

شود.

منبع: سازمان سلامت جهانی

حمیده وحیدی
روزنامه نگار

 آفاق  

 ریحانه صادقی
مترجم 

 فروغ  

وسط هیاهوی انتخابات 
در کمپ اعتیاد چه می کنیم ؟

      این روزها بیشتر خبرهای کشور بین کرونا و انتخابات 

تقســیم شــده اســت. اگرچه خبرهــای مربــوط به 

انتخابات گاهی بین قطعی برق و خبرهایی از تزریق واکسن 

به افرادی که در دهه ۷۰ زندگی هستند کم رنگ می شود، باز 

هم توی گرمای آخرین ماه بهار که شاید به اعتبار خشک سالی 

و اســتخراج بیت کوین به چله تابســتان تنه می زنــد،  انتخاب و 

انتخاب شــدن مدام قد می کشــد و خودی نشــان می دهــد. اگرچه 

صف های طولانی مــرغ هم پایــان یافتند و روغن جامــد و مایع توی 

فروشگاه های بزرگ و کوچک خودی نشــان دادند، گرانی بد جوری 

صورت مردم را زخمی کرده است. باز هم خیال مادران خانواده کمی 

آرام گرفته اســت و ما همین را به به فال نیک گرفتیم که دردی از دل 

مردم و زنان، دست کم، کمتر شده اســت. از طرفی دیگر، خبر حضور 

ناهید کیانی، تکواندوکار ایرانی، در المپیک کام ما را شــیرین کرد و 

فکر کردیم چه خوب می شــد کــه هرروز بــه جای بــالا و پایین رفتن 

قیمت ها یک خبر این چنینی یکی در گوشمان می گفت. در مجموع 

اما، این مسائل هیچ ربطی به کارهایی که در هفته گذشته در شهربانو 

انجام دادیم ندارد، نه اینکه برایمان اهمیت نداشــته باشد چه کسی 

قرار است رئیس جمهور شود و چه لیست هایی برای شورای شهر بسته 

شده اســت. دســت بر قضا فرصتی دســت داد تا وســط یک بحث در 

کلاب هــاوس بنشــینیم و برنامه هــای انتخاباتــی را در فضاهــای 

اطلاع رسانی نگاه کنیم. در میان وعده آن کسی که گفت یارانه را ۴۵۰ 

هزار تومان خواهد کرد، دودوتاچهارتا کردیم که حرفش شدنی است 

یا شعار انتخاباتی. اگر شدنی است، چه اندازه از منابع کشور را صرف 

خواهد کرد و چنین وعده ای به تولید کمک خواهد کرد؟ و با آن کسی 

که گفت دخترش به دلیل تحصیل در یک رشته تحصیلی که در ایران 

تدریس نمی شده به بهترین کشور جهان رفته است گوش کردیم و یک 

دور نقشه سوئیس را بررسی کردیم و اگر فرصت یار بود، بی شک، ریز 

رشته های تحصیلی کشورمان را هم درمی آوردیم! البته سرکی هم به 

آدم های که در لیست های مختلف شورای شــهر ثبت نام کرده بودند 

کشیدیم زیرا کار رســانه می طلبد که فرد به آن چیزی که در اطرافش 

می گذرد آگاه باشد و شــعار اینکه «من آدمی سیاسی نیستم» و «من 

آدمی بی طرفم» دســت کم در این زمانه برای فعالان رســانه ای جایی 

ندارد. باز هم این مسئله اصلی ما نبود زیرا در چند هفته پیش، کارمان 

شــده بود سر زدن به کمپ های نگهداری زنانی که زندگی شــان را با 

اعتیاد قمار کرده اند و حالا در آخرین خانه برای بازگشــت به زندگی، 

یک گوشه نشسته اند و زندگی شان را دوره می کنند، زنانی که از روی 

ناآگاهــی، هرکدام قصــه تلخی برای خــود نوشــته اند و در کمرکش 

داســتان بی پناه مانده اند. کمپ های نگهداری از این زنان که هنوز 

وسعت مهربانی شان در تلخی زندگی شــان ذوب نشده است، با یک 

تحول در مدیریت، تغییرات مثبتی در خود رقم زده است. همین باعث 

شــد ما هم تصمیم بگیریم به عنوان یک رسانه ســهمی برای کمک و 

حمایت از این زنان داشــته باشــیم. این ســهم می توانســت شــکل 

واسطه گری برای آشنایی با زنانی باشد که دغدغه های «جامعه محور» 

و مســئولیت  اجتماعی را در تنگنای مشــکلات هنوز به عهده دارند. 

بنابراین، این روزها تلاش می کنیم با طرحی برای کســب وکار پایدار 

برای زنان آســیب دیده با نگاه بومی، به دســت بانوان متخصصی که 

ترجیح می دهند نامی از آن ها تا پایان کار برده نشود، شروعی داشته 

باشــیم. اگرچه بخش حمایت از کارتن خواب ها بــرای آن هایی که به 

صورت گروهــی و به واســطه در دســت داشــتن چند ظــرف غذای 

یکبارمصرف به همراه دوربین های روشــن تــلاش می کنند دل های 

افرادی را که از این جریان دور هستند تکانی دهند ظاهری پرطمطراق 

دارد، حقیقت امر این اســت که جز با توانمندســازی و اشتغال،هیچ 

کاری پیش نمی رود. اکنون اگر کســی وســط این همــه های وهوی 

روزانه، حوصلــه و تخصصــش را دارد و دلش می تپد که دســتی را از 

آخرین خانه برای بازگشت به زندگی بگیرد، با ما همراه شود. هستیم 

همیشه در شهربانو، تحریریه روزنامه شهرآرا، داخلی ۱۲۲.

۲

۲شنبــــــه
۱۰  خـرداد  ۱۴۰۰

۱۹ شوال ۱۴۴۲ شماره ۳۳۹۸



«خبر سیاه»
تهدید علیه 

سلامت روان زنان
    این روزها بیش از همیشــه در معرض بمبــاران اخبار بد قرار 

گرفته ایم، از خشونت های خانوادگی گرفته تا قطعی برق، و این 

بیماری نحســی که انگار قصد رفتن ندارد. در تمام طول روز، رسانه ها 

برای جذب بیشــتر مخاطبان، بر اهمیــت این حــوادث می افزایند و 

تحلیل های گوناگون درباره آن ها ارائه می کنند. هنگامی که در عمق 

این اطلاعات غوطه ور می شویم، زندگی را یأس آور، بدون تکیه گاه و پر از 

تناقض پیش چشممان می بینیم. قداست از همه چیز زدوده می شود و 

حسی از بی اعتمادی نسبت به نزدیک ترین اعضای خانواده و دوستان 

جای آن صفا و صمیمیت نوستالژیک زندگی گذشته را می گیرد.

 نزدیک نمایی حوادث، ضربه ای که جبران نمی شود

واقعیت این اســت که زندگی روزمره بیشتر انســان ها پر از حوادث ریز 

و درشــت اســت، اما آن  چیزی که زندگی افــراد را از یکدیگر متفاوت 

می سازد نحوه مقابله و تاب آوری در برابر شرایط دشوار است. رسانه ها 

با نزدیک نمایی این حوادث، با تأکید بر وجوه تاریک قضیه، شــاید به  

صورت ناخواســته، تهدیدی را متوجه بنیان های اجتماعی می کنند. 

همین مسئله می تواند آســیب های جبران ناپذیری برای سلامت روان 

شهروندان به  وجود آورد. سلامت روان از سوی سازمان های جهانی به 

معنای توانایی کامل فرد در انجام وظایف و نقش های اجتماعی، روانی 

و جسمی، و هم چنین قابلیت ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران تعریف 

شده است که فرد را قادر می سازد زندگی مطلوب با نوعی امکان پذیری 

تغییر و اصلاح محیط اطراف خود داشته باشد. به طور خلاصه، منظور از 

سلامت روان، نوعی انعطاف پذیری در رویایی با سختی ها و دشوارهایی 

اســت که زمینه را برای افزایــش توانایی های فردی و گســترده کردن 

ارتباطات شخصی و اجتماعی فراهم می آورد.

 سلامت روان زنان تضمین کننده خانواده و جامعه

سلامت روان شــهروندان به  طور مســتقیم با کیفیت محیط شهری در 

ارتباط اســت. البته در بحران همه گیری کنونی که ســطح ارتباطات 

اجتماعی و رودررو را کاهش داده و شــهروندان را بــه محدوده فضای 

مجازی محدود کرده اســت، این کیفیت اخبار و اطلاعات منتشرشده 

در فضای مجازی است که نقش تعیین کننده ای در سلامت روح و روان 

شهروندان دارد. این امر مهم در آستانه رخدادهای تحول آفرین سیاسی 

مثل انتخابات تشدید می شود. حالا که به انتخابات نزدیک می شویم، 

چندوچون برگــزاری انتخابــات، برنامه هــای نامزدها و هــزار اتفاق و 

تحلیل کوچک و بزرگ دیگر، که دســت بر قضا با نقد دوران گذشته و 

ناکارآمدی های پیشین شروع می شود، مشــکلی بر مشکلات موجود 

می افزایند. در دنیایی که روزبه روز به  واسطه سیطره فناوری کوچک و 

کوچک تر می شود، شهروندانی که در محاصره چنین اخبارهای سیاهی 

قرار دارند، بیش از گذشته در معرض مخاطرات روانی قرار می گیرند. در 

این میان، توجه به سلامت روح و روان زنان با توجه به نقش و تأثیری که بر 

تربیت فرزندان و اداره خانه دارند، بسیار مهم و ضرور است. به طور کلی، 

سلامت روان زنان به  نوعی تضمین کننده سلامت روان خانواده و جامعه 

است و از این منظر اهمیت بسیار دارد.

 مخاطب اخبار سیاه

افزایش دغدغه های زندگی، مشکلات اقتصادی، بحران های اجتماعی و 

افزایش نرخ بیکاری، همه و همه، می تواند بر وضعیت روحی و روانی زنان 

آثاری عمیق و پایداری بر جای گذارد. به همه این ها باید خبرپراکنی ها 

و اخبار تلخ و گزنده ای را که به افزایــش بی اعتمادی و هراس اجتماعی 

می افزاید اضافه کرد. از آنجا کــه بنابر نتیجه مطالعات جدید زنان بیش 

از مردان در فضای مجازی حضور دارند، گذراندن زمان بیشتر در فضای 

مجازی به معنای این است که زنان بیشتر مخاطب اخبار سیاه و حوادث 

تلخ و ناگوار هســتند. در نتیجه، آسیب های بیشتری متوجه آنان است. 

دلیل این مسئله را می توان در ۲ عامل زیر دانست: نخست اینکه تعداد 

زیادی از قربانیان اخبار ســیاه را زنان و دختران تشکیل می دهند. این 

مســئله می تواند امکان هم ذات پنداری و حس همــدردی را در زنان به 

 وجود آورد و در نتیجه، زمینه ساز سلب اطمینان آن ها از نهادهایی چون 

خانواده شود. با انتشار وسیع این اخبار تلخ، در حالی که قداست و اهمیت 

نهادهای اجتماعی زیر سؤال می رود، هیچ جایگزین قابل اطمینانی برای 

آن ارائه نمی شود. در نتیجه، این بی اعتمادی ها زمینه  بیماری های روحی 

و روانی همچون افسردگی و انزوای اجتماعی را پدید می آورد. دوم آنکه 

رسانه ها در آستانه انتخابات، روی مشارکت زنان حساب ویژه ای باز کرده اند 

و به طــرح وعده هایی در حوزه زنــان می پردازند کــه امکان پذیری آن ها 

به راحتی مقدور نیست. این مسئله همراه با نقد سیاست های گذشته، 

باعث افزایش ناامیدی و احساسی از سرخوردگی در میان زنان می شود 

که خود می تواند سلامت روان زنان را به مخاطره افکند.

 شبکه های اطلاع رسانی تأييدشده

درباره اینکه زندگی این روزها سخت تر شده و فشارهای روانی گوناگونی 

بر دوش همه شهروندان بار شده است، تردیدی وجود ندارد. در این میان، 

تمرکز و برجسته سازی اخبار سیاه، و بازنمایی خشونت های پنهان در آن 

ســوی دیوار خانواده ها موجی از بدبینی و ناامنی به  وجود آورده است. 

اگرچه انتشار اخبار به افزایش آگاهی ها و اطلاعات لازم برای رویارویی 

با مخاطرات احتمالی کمک شــایانی می کند، در وضعیت کنونی، تنها 

مشکلی بر مشکلات جامعه می افزاید. افزایش سطح تنش و اضطراب به 

 دلیل ایجاد یک تحول سیاسی نیز خود بر افزایش التهاب های اجتماعی 

می افزاید و زمینه را بــرای ایجاد خلأ های روانی فراهــم می آورد. به  نظر 

می رســد برای در امان مانــدن از ترکش هایی که این اخبــار به  صورت 

ناخواسته بر سلامت روان عموم شهروندان به ویژه زنان وارد می آورند، بهتر 

است کمی از تحلیل ها و بررسی های عمیق و جزئی که بعضا نالازم هستند 

فاصله گرفت. به  جای دنبال کردن شــبکه های اجتماعی که به دنبال 

افزایش مخاطب و دریافت لایک های بیشتر هســتند، و با توجه به این 

هدف به تحریف واقعیت و تشدید جنبه های منفی یک رخداد می پردازند، 

می توان از شــبکه های معدود اطلاع رســانی، برای کسب آگاهی های 

لازم برای حضور در جامعه و انجام نقش های اجتماعی اســتفاده کرد. 

پر واضح است که در شرایط کنونی، با توجه به در پیش  بودن انتخابات، 

باید بیش ازپیش در برابر اخبار و اطلاعات نادرست که عامدانه وآگاهانه 

به جامعه تزریق می شود ایمن بود و این امر تنها از طریق توجه به سلامت 

روان و دقت در گزینش منابع اطلاعاتی ممکن می شود.

هنگامه

دکتر 
محدثه 
جزایی
 دبیر انجمن 
علوم سیاسی 
شعبه خراسان
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 اشتغال زایی در کنار آموزش مهارت

این مرکز،  ظرفیت نگهداری از ۲۵۰ زن مصرف کننده 

را دارد کــه در حال حــاضر ۲۴۰ نفــر در آن روزگار 

سپری می کنند. کسانی که وارد این مرکز می شوند 

دســت کم ۳ ماه و حداکثر یک سال در آن می مانند 

که البته تعیین زمان به نظر کارشناسی گروه درمان 

و مقام قضایی بســتگی دارد. همه خدماتی که در 

ایــن مرکز ارائه می شــود رایــگان اســت و حتی در 

زمینه اشتغال زایی برای این مددجویان نیز فعالیت 

می شــود. اکنون ۶۰ نفر از زنان این کمپ بیرون از 

اینجا سر کار می روند و به حساب خود حقوق دریافت 

می کنند. البته حقــوق آن ها پیــش مدیران کمپ 

امانت می ماند و به این ترتیب، برای تهیه مواد وسوسه 

نمی شوند. ضمن اینکه در کنار تجربه کار در بیرون 

از محیط کمپ، بــه آن ها مهارت هایــی مانند «نه» 

گفتن هم آموزش داده می شود تا به افرادی سازنده و 

قابل قبول برای جامعه تبدیل شوند.

 جایی در خانواده ندارند

آفتاب خودش را روی آســفالت محوطه پهن کرده 

اســت. محیط زنانه اســت، اما انگار بیشترشــان 

حوصلــه و رمقی بــرای آراســتگی و آرایــش خود 

ندارنــد. روسری را کج و کوله سر کرده اند یا شــال 

انداخته اند. میان  آن ها زنانی هم هستند که هنوز 

به لطافت زنانه شان امید دارند، پشت چشم هایشان 

سرمه می کشــند یــا رژ لــب می زننــد. بعضی  در 

لاک خــود فــرو می رونــد و در گوشــه ای از حیاط 

کز می کنند، امــا برخی دیگر دورهم می نشــینند 

و بــا دهان هایــی بی دنــدان بــا هــم بگوبخنــد 

می کنند.

بانوانــی کــه در ایــن کمــپ نگهداری می شــوند 

مصرف  کنندگان متجاهری هســتند که خانواده و 

جا و مکان ندارند یا اینکه خانواده دارند، اما از سوی 

آن ها طرد می شوند. معمولا آن ها تخریب زیادی را 

تجربه می کنند به این معنا که یکی دو دهه یا بیشتر 

در منجلاب اعتیاد به سر می برده اند. بیشتر آن  ها 

بعد از مدتی کارتن خواب شــده  و یکی از شب ها و 

روزهایی که در کوچه و خیابان، پاتوق و ... به قول 

خودشان «متاع» مصرف می کرده اند، به این مکان 

منتقل می شوند.

 !ما فقط برای مرگ خوبیم

۲ سوله بزرگ با تخت های دونفره برای گروه سنی 

۱۸ تــا ۳۵ و دیگــری برای ســنین ۳۵ تا ۶۰ ســال 

وجــود دارد. نزدیک ظهــر، حیاط کمپ شــلوغ تر 

می شــود. پیرزنی را می بینم که چهره اش حتی در 

بیرون از اینجا هم از چندفرســخی داد می زند که 

اعتیاد وجودش را تســخیر کرده اســت. لاغراندام 

اســت و چروک های روی پوســتش به شــیارهایی 

عمیق تبدیل شــده اســت. یکی از زنــان دیگر با 

سیگارش ســیگار پیرزن را روشــن می کند. ملوک 

اعتیــادش را با بیماری توجیه می کند. «۳۰ ســال 

اســت که گرفتارم خاله جان. دیگر ۷۰ سالی دارم. 

ببین آخر عمری عاقبتم به کجا رســیده است. پدر 

بچه هایم فوت کــرده بــود و خودم آن هــا را بزرگ 

کردم. همیشــه بــه بچه هایم گفتم که من چشــم 

امیدم به شماســت. یکی از آن ها معتاد شده بود. 

خودم تحویلش دادم و گفتم شما مانند من نشوید. 

اگر بــا این ســن و ســال از اینجا بــروم، زندگی به 

من نمی ماند. مــا دیگر فقــط برای مــرگ خوبیم 

خاله جان!»

  از دریچه مستطیل شکل در فلزی، درون محوطه پیداست. اینجا جایی است که زنان آن سال ها پیش قید زنانگی خود را می زنند و این روزها 

تنها با ته مانده لطافتی که برایشان باقی مانده روزها را یکی پس از دیگری می گذرانند. بیشترشان برای فرار از رنجی ناخواسته به آتش و دود 

پناه می برند، غافل از اینکه رنج را پایانی نیست. حال، سیه چرده شده  اند. انگار که دوده های سال ها اعتیاد هر بار لایه سیاه رنگی روی 

پوستشان کشیده است. نقطه اشتراکشان صدای زمخت و نگاه های بی روحی است که می بینیم. این جماعت از نظر خودشان دیگر 

چیزی برای باختن ندارند. مدت هاست که از سوی آشنا و غریبه طرد شده و به نقطه ای رسیده اند که دیگر برای هیچ کس مهم نیستند. 

حتی دیگر خودشان هم برای خودشان تره خرد نمی کنند و تا پیش از اینکه به این چهاردیواری پا بگذارند، سراسر اولویت  و اهمیت  

زندگی شان به همان چند گرم مواد مخدری ختم می شد که از نان شب برایشان واجب تر بود. در این گزارش، خرده روایت هایی از زنان، 

مادران و دخترانی می خوانید که در کمپ ترک اعتیاد اجباری بانوان مشهد سعی می کنند خود را از گرداب اعتیاد رها کنند. این کمپ به 

عنوان تنها مرکز ماده ۱۶ بانوان در استان فعالیت می کند و مراکز دیگر مانند مغنیه و اقدسیه به صورت موقت خدمت رسانی می کنند. مراکز 

ماده ۱۵ مربوط به مصرف کنندگانی است که با اختیار خود و با وجود خانواده ای حمایتگر اقدام به ترک می کنند، اما افرادی که سر و کارشان به مراکز 

ماده ۱۶ می افتد، با اختیار خود قادر به ترک نمی شوند. به همین دلیل قانون در این زمینه وارد می شود. دادگستری، نیروی انتظامی، شهرداری، بهزیستی و 

سازمان فنی و حرفه ای جزو کمیته رسیدگی به معتادان متجاهر هستند.

  از دریچه مستطیل شکل در فلزی، درون محوطه پیداست. اینجا جایی است که زنان آن سال ها پیش قید زنانگی خود را می زنند و این روزها 

تنها با ته مانده لطافتی که برایشان باقی مانده روزها را یکی پس از دیگری می گذرانند. بیشترشان برای فرار از رنجی ناخواسته به آتش و دود 

پناه می برند، غافل از اینکه رنج را پایانی نیست. حال، سیه چرده شده  اند. انگار که دوده های سال ها اعتیاد هر بار لایه سیاه رنگی روی 

پوستشان کشیده است. نقطه اشتراکشان صدای زمخت و نگاه های بی روحی است که می بینیم. این جماعت از نظر خودشان دیگر 

چیزی برای باختن ندارند. مدت هاست که از سوی آشنا و غریبه طرد شده و به نقطه ای رسیده اند که دیگر برای هیچ کس مهم نیستند. 

عنوان تنها مرکز ماده 

۱۵ماده ۱۵ماده ۱۵ مربوط به مصرف کنندگانی است که با اختیار خود و با وجود خانواده ای حمایتگر اقدام به ترک می کنند، اما افرادی که سر و کارشان به مراکز 
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ما فقط برای مرگ خوبیم، خاله جان! 
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 فکر می کردم مواد لواشک است

ملیحه مقنعه و لباس مشــکی بر تــن دارد. دســت هایش را در مقابــل آفتاب، 

سایه بان سر می کند و در همین حوالی پرسه می زند. پوست صورت سبزه اش پر 

از جوش های غرور جوانی است. ســنی ندارد و به تازگی وارد نوزده سالگی شده 

است. وقتی به دنیا آمد، خانواده اش از پدر گرفته تا مادر و برادرش با اعتیاد عقد 

اخوت بسته بودند. «من با اینکه موادمخدر را دیده بودم، نمی دانستم چیست. 

فکر می کردم یک نوع لواشک است که روی سیم می پیچند. اولین بار عمه ام به 

من شیره تریاک داد و بعد از چند وقت که فهمید معتاد شده ام، هر بار از او جنس 

می خواستم، می گفت برو با پول بیا.»

ناخن هایش را نامرتب لاک صورتی زده اســت. هرروز قوطی سم شپش را مانند 

گردن بندی از خودش آویزان می کند و سیگارهایش را در آن نگه می دارد. «پدرم 

بیشتر وقت ها زاهدان است و آنجا کار می کند. مادرم را یک سال است که به این 

کمپ آورده اند و حالا بایــد خانواده به دنبالش بیاید تا بگذارنــد بیرون برود، اما 

خانواده او من و برادرم هستیم که ما هم در کمپ نگهداری می شویم.»

 بارداری همراه با خماری

به اتاق مادران باردار که جدا از محوطه اصلی است می رویم. اسم، جنسیت بچه 

و تاریخ ورود مادر به مرکز روی در اتاق چسبانده می شــود. ۶ مادر باردار در این 

اتاق هستند که البته یکی از آن ها به تازگی زایمان کرده است. خوشبختانه این 

اتاق چند تخت خالی هم دارد. مادری که همین تازگی ها زایمان کرده، روی تخت 

مچاله شده و به خواب رفته است. خماری خوابش را آن قدر عمیق می کند که حتی 

متوجه حضور ما نمی شود. نوزادش همین چند روز پیش معتاد به دنیا می آید. به 

گفته هم اتاقی هایش، از همان روز تولد، بچه اش را نمی بیند زیرا به دلیل اعتیاد 

مادر، نوزاد را به شیرخوارگاه منتقل می کنند.

شکم های این مادران یکی کمتر و یکی بیشتر برآمده است. حنیفه روزهای آخر 

ماه نهم را سپری می کند و امروزفردا زایمان می کند. سفیدی چشم هایش مانند 

ماه در آسمان  تاریک صورتش برق می زند. چادر رنگی به سر می کند و رویش را از 

دوربین می پوشاند. «شاید سیزده ساله بودم که اولین بار مصرف کردم. نامادری ام 

معتاد بود و به من هم کریستال می داد تا بکشــم. پدرم زمانی که متوجه شد او 

معتاد است، طلاقش داد، اما من از همان سال به بعد دیگر نتوانستم ترک 

کنم.»

معنی اســمش را که می پرسم، چشــم هایش از تعجب گرد 

می شــود. انگار که هیچ وقت هیچ  گوشه ای از ذهنش 

به این موضوع فکر نکرده است. حنیفه را در اینترنت 

جست و جو می کنم. به معنی «دختر درست، پاک 

و راستین» است و حالا ۳ ماه است که پاک شده 

و مصداق عینی معنای اسم خودش شده است. 

«تاریخش یادم نمی آید، اما ســال های زیادی 

است که ازدواج کرده ام. شــوهرم هم به خاطر 

من پای بساط می نشســت و کم کم معتاد شد. 

شوهرم کارگر کوره آجرپزی بود. من هم گاهی با 

او در کوره و بعضی اوقات در کارخانه ها یا بازیافت 

کار می کردم. ۲ پسر یازده و شش ساله دارم که حالا 

مادرشوهرم از آن ها نگهداری می کند.»

 هیچ وقت با بچه هایم بدرفتاری نکردم

ناخن یکی از انگشتان کوچک دست حنیفه لاک صورتی دارد. خودش می گوید 

شیطنت هم اتاقی هایش است و آن قدر زنانگی برایش نامأنوس شده است که از 

دست لاک زده اش خجالت می کشــد و آن را پنهان می کند. با وجود این، حس 

مادری اش هنوز در وجودش می تپد و وقتی از دلتنگی برای بچه هایش می گوید، 

قطره های اشــک گودی زیر چشــمانش را خیس می کند. «از وقتی که به اینجا 

آمده ام، بچه هایم را ندیده ام. دلم خیلی برایشان تنگ شده است. با اینکه معتاد 

بودم، با آن ها بدرفتاری نمی کردم و تا به حال یک بار هم کتکشــان نزده ام. اگر 

عصبانی بودم، با شــوهرم دعوا می کردم. حالا دیگر متادون مصرف نمی کنم تا 

نوزادم را به شیرخوارگاه نبرند.»

تناقض میان صحبت ها یکی از عوارض اعتیاد است که گاهی میان صحبت های 

مصرف کننــدگان شــنیده می شــود، مانند حنیفه کــه به گفته خودش، ســن 

شناسنامه ای  او ۳۵ سال اما سن خودش ۲۷ سال اســت، در حالی که به گفته 

کارکنان کمپ، او امسال وارد چهل وپنج سالگی می شود. «مرتبه آخری که من 

را دستگیر کردند تا به کمپ ببرند، وقتی متوجه شدند که باردارم، رهایم کردند، 

اما خودم اصرار کردم من را به کمپ ببرند زیرا خسته شــده بودم و می خواستم 

ترک کنم.»

 دلسوزی ای که به قیمت زندگی ام تمام شد

مردمک چشــم های الهه بر اثر عوارض مصرف موادمخدر گشــاد شده است و به 

اطراف خیره نگاه می کند. رنگ پریده است و لب های باریکی دارد. به دلیل لاغری، 

در ماه هفتم بارداری شکم کوچکی دارد. چهره و حرکات بدن او حس بی قراری را 

نشان می دهد. «مشکل من این اســت که از کودکی نمی دانستم چطور فکرم را 

آزاد کنم. دوازده ساله که بودم، پدرم فوت کرد و درگیری ذهنی ام بیشتر شد. حتی 

شب ها خوابم نمی برد. شوهرخاله ام اعتیاد داشت و از سر دلسوزی به من چند دود 

داد تا بتوانم راحت بخوابم، اما این دلسوزی به قیمت زندگی ام تمام شد و هرشب 

کارم همین بود. اوایل شیره، تریاک و بعد کریستال و شیشه مصرف می کردم.»

او پشت سر هم داستان زندگی اش را برایم روایت می کند. انگار این صحبت ها را 

مانند نواری در ذهن خودش ضبط کرده است و هرروز مرور می کند. او شهریور 

امسال سی وشش ساله می شود. «ســال ها گذشــت و زمانی که برای ناراحتی 

اعصاب به سراغ مشاور رفتم، متوجه شدم کار از کار گذشته است و معتاد شده ام. 

تا به حال ۲ مرتبه سکته مغزی را رد کرده ام.»

الهه وقتی از جنین درون شکم خود، یعنی بچه سومش، صحبت می کند، برق 

شادی در چشمانش یا ذوقی در صدایش نیست. بی  روح و سرد می گوید که فکر 

می کند این بچه اش برخلاف ۲ فرزند قبلی اش دختر باشد. اواخر، پیش از اینکه 

او را به این کمپ بیاورند، کارتن خوابی می کــرد و در بی خبری از خانواده اش به 

سر می برد. «هرروز کار می کردم و خرج موادم را درمی آوردم. شب به شــب هم به 

یک خانه در حاشیه شــهر کرایه می دادم و آنجا می خوابیدم. حالا یک ماه است 

به این کمپ آمده ام.»

 آمدن با اجبار، خواستن با اختیار

در این کمپ، زنانی هستند که به اجبار پا به اینجا می گذارند، اما حالا با اختیار 

خود مایل به ترک هستند. خیلی هایشان به یاد می آورند ساعت  هایی را که به 

دور از خلسه مواد، در حال عادی، از خودشان بدشان می آمده است مانند 

اعظم که پیش روی خانواده اش شرمنده است بابت رفتار و کارهایی که ناشی 

از مصرف موادمخدر انجام می داده است.

اعظم کنار زنان دیگر، در آشپزخانه برای مددجویان طالبی برش می دهد اما 

وقتی دوربین را می بیند، کار را رها می کند و سراغ ما می آید به این امید که درباره 

پسرش صحبت کند و شاید او صدای مادرش را بشنود. جوان است، اما نمی دانم 

اعتیاد چند سال به سن او اضافه کرده است که این قدر شکسته نشان می دهد. 

تقریبا همه دندان های فک بالایش را از دست داده است. «من ازدواج کرده بودم. 

زندگی مان معمولی بود، اما درست همان سال که پسرم به دنیا آمد، شوهرم از دنیا 

رفت. مشکلات من را به سمتی برد که حالا ۸ سالی می شود درگیر اعتیاد هستم.»

 برای پسرم مادری نکردم

حالا یک ماهی می شــود که پسرش را نمی بیند. البته دلتنگی اش بیش از این 

مدت اســت، به اندازه همه روزهایی که بچه اش کنار دست او بود 

اما توجهی به او نمی کرد زیرا خمار مواد بود. حالا دلتنگی 

آن روزها بغضش را می ترکاند. «هیچ وقت برای بچه ام 

مادری نکردم. فقط می خواهــم بداند که خیلی 

دوستش دارم، اما حالا قسم خورده ام که از این 

به بعد پاک زندگی کنم زیرا می خواهم برایش 

مادری کنم. مادرم را هم خیلی اذیت کردم. 

جلو چشــمانش مواد مــصرف می کردم و 

مانند شمع، او را آب کردم. امیدوارم که من 

را ببخشد. برایم دعا کنید خانواده ام من را 

ببخشند تا بتوانم برایشان جبران کنم.»

 مأمنی برای مادرانی که ترک می کنند

وقتی پای مادری در میان باشــد، روز و شــب 

و حتی ثانیــه ای را کــه فرزندت در کنــارت یا در 

وجودت نفس کشیده باشد به خاطر داری، مگر اینکه 

در جســت وجوی موادمخدر، زندگــی فرزندانت که هیچ، 

زندگی خودت را هم فراموش کرده باشی. اینجا برای مادرانی که زایمان 

می کنند و به درمان تن می دهند، مأمنی در نظر گرفته اند که به هیچ وجه شبیه 

یک کمپ ترک اعتیاد نیست بلکه خانه ای است با تمام اسباب و وسایلی که برای 

یک زندگی لازم است.

در خانه قفل، و کلید آن تنها در اختیار کارکنان کمپ است. البته شب ها و بیشتر 

مواقع در روزها، یکی از کارکنان کمپ در کنار آن ها حضور دارد. اسمش را خانه 

توانمندسازی گذاشته اند، یعنی جایی که مادران در اوج بی پناهی و تجربه های 

تلخی که از اعتیاد برایشان به جای مانده اســت، دوباره یا حتی برای اولین بار، 

مادری را تجربه می کنند. آن ها فارغ از اینکه چه روز و شب هایی را در بی خبری از 

روز و ماه گذرانده اند، حالا تاریخ دقیق تولد نوزاد یا بهتر بگویم انگیزه زندگی شان 

را خوب به خاطر دارند.

در راه پله های خانه تابلوهای کوچک رنگی و گلدان به چشم می خورد. روی در 

ورودی هم اسامی مادران و نوزادان، نام پدر و تاریخ ورودشان به این خانه را ثبت 

می کنند. در پذیرایی خانه، تخت های مادران و نوزادان کنار هم قرار دارد. کنار 

تخت ها، شیرخشک، پوشک، لباس و هر چیزی که برای نگهداری از نوزادان لازم 

است پیدا می شــود. اینجا، خبری از خماری یا بی قراری در چهر ه های مادارن 

نیست. آن ها مسکن قوی تر و امید به زندگی خود را در نگاه فرزندانشان می بینند.

 ازدواج در چهارده سالگی

پدر طاهره به دلیل اعتیاد همسرش از او جدا می شــود. اما طاهره، کوچک بود و 

معنی اعتیاد را نمی دانست. به همین دلیل، می خواست که با مادر زندگی کند. 

حالا همان دختر کوچک که رؤیای زندگی آرام در کنار مادر را در سر می پروراند، 

جلو من نشسته است و رنج سال ها اعتیاد در صدا و سیمایش پیداست. چشم های 

ریزی دارد و قسمت هایی از پوستش که مقابل آفتاب بی دفاع بوده، سوخته و تیره 

شده است. بچه اش تازه به دنیا آمده است و جثه ظریفی دارد. «بارها دیده بودم که 

مادرم موادمخدر مصرف می  کند، اما دیگر چاره ای نداشتم. پدر، خواهر و برادرانم 

من با اینکه موادمخدر را دیده 
بودم، نمی دانستم چیست. فکر 
می کردم یک نوع لواشک است 
که روی سیم می پیچند. اولین 
بار عمه ام به من شیره تریاک 

داد و بعد از چند وقت که فهمید 
معتاد شده ام، هر بار از او جنس 
می خواستم، می گفت برو با 

پول بیا
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به این دلیل که پیش مادرم رفته بودم، من را طرد کرده بودند. چهارده ساله بودم که 

ازدواج کردم. شوهرم جوشکار بود و از همان اول می دانست مواد مصرف می کنم.»

آن ها سر خانه و زندگی شــان می روند و کم کم شــوهر طاهره متوجه می شود که 

مصرف مواد مخدر برای همسرش تفننی نیست بلکه همیشگی است. اما او امیدوار 

می ماند که همسرش در کنار او بتواند ترک کند. بارهــا هم تلاش می کند او را از 

دام اعتیاد رها کند. حتی خدا به آن ها یک دختر می دهد، اما باز هم نمی توانست 

ترک کند. «هیچ وقت با دخترم بدرفتاری نکردم. حتی یک بار هم او را سراغ خرید 

سیگار نفرستادم. مادرم هم همیشه به من می گفت اگر مواد بکشی، اعصابت آرام 

می شود و هر موقع حرف از ترک می زدم، می گفت تو باید مواد مخدر مصرف کنی 

تا بتوانی زندگی کنی.»

 رنج سال ها تنهایی

جرقه ای که طاهره را راضی به تــرک می کرد این بود که آخریــن بار، زمانی که 

همسرش نبود، دخترش را از او می گیرند و به بهزیستی منتقل می کنند. او آهی 

می کشد و می گوید: «در این سال ها خیلی تنهایی کشیدم. حالا که دوباره هم 

مادر شــده ام، نمی خواهم به روزهای قبل برگردم. خوشبختانه شوهرم هم پای 

من ایســتاده و دخترمان را بزرگ می کند تا وقتی من برگــردم. این بار تصمیم 

جدی گرفتم و حتی در ماه آخر بارداری ام متادون مــصرف نکردم تا بچه ام را به 

شیرخوارگاه نبرند. در بیمارســتان برای زایمان خیلی اذیت شدم زیرا علاوه بر 

درد زایمان، درد ترک را هم تحمل می کردم. می خواستند به من مورفین بزنند، 

اما نگذاشتم.»

حالا طاهره می خواهد اسم فرزند دومش را طوفان بگذارد، نوزادی که با آمدنش 

به زندگی او طوفان به پا می کند و دوباره امید را بــه دل مادرش برمی گرداند. به 

گفته خودش، او بعد از ترک تصمیم می گیرد دیگر هیچ وقت مادرش را نبیند مبادا 

دوباره به سمت مواد لغزش کند.

 قصه مادر دوقلوها

چند قــدم آن  طرف تر مادرانــی را می دیدیم که مــاه  بارداری شــان را حدودی 

می دانســتند و برای بعضی هایشــان بود و نبود بچه فرقی نمی کرد، اما در این 

خانه مادرانی را می بینیم که با هر بار تعریف ما از بچه هایشان، قند در دلشان 

آب می شود. اینجا ۵ مادر و ۶ فرزند زندگی  می کنند زیرا یکی از مادران ۲ دختر 

به دنیا آورده است. دوقلوها پنج ماهه هستند و با پیراهن های چین دار صورتی 

روی تخت خوابیده اند. مادرشان یک ســال و ۳ روزی می شود که در این کمپ 

اســت و از زمانی که زایمان کرده، در خانه توانمندسازی زندگی می کند. مریم 

اهل شمال کشور است. وقتی دوســاله بود پدر و مادرش از هم جدا می شوند و 

او تا پانزده سالگی نمی دانسته زنی که هر روز به او مادر می گفته است، در واقع 

نامادری اش است.

مریم از باقی مادران سرحال تر و شــاداب تر است. شال رنگی روی سر انداخته 

است و لبخند روی لبانش محو نمی شود. با اینکه زحمت دوقلوها بیش از یک 

بچه اســت، خم به ابرو نمی آورد زیرا از ایــن به بعد در زندگــی اش هدف دارد. 

«مادرم بعد از طلاق به مشهد آمده بود و وقتی در نوجوانی متوجه شدم که مادر 

واقعی ام کسی دیگر است، به مشهد آمدم. ملاقات خوبی نداشتیم. مادرم اوضاع 

خوبی نداشت و کریستال و شیشه مصرف می کرد. به همین دلیل، پیش پدرم 

برگشتم.»

 بیا بکش، مورفین ندارد

پدر او که فوت می کند، راهی مشهد می شود. حقوق پدر به او تعلق می گرفت، به 

این دلیل که خواهر و برادران دیگرش ازدواج کرده بودند. می تواند خانه ای اجاره 

کند و کم کم در یک آرایشگاه هم مشغول به کار می شود. «در همان آرایشگاه با 

دختری دوست شدم و او بعد از مدتی من را به خانه اش دعوت کرد. او با برادرش 

جلو من نشسته بودند و شیشه می کشیدند. دوستم به من گفت: تو هم بیا بکش، 

این مواد مورفین ندارد. این حرف او به این معنی بود که این ماده مخدر این طور 

نیست که اگر نتوانی بکشی درد داشته باشــی، و تنها وقتی این ماده را مصرف 

نکنی، به خواب می روی.»

 همسرم رفیق مصرفم بود

مریم به خیــال خودش تفریحــی مصرف می کــرد، اما به محــض اینکه مدتی 

می گذشت، دوباره فکر این مواد در سرش جولان می داد. همین مصرف تفریحی 

او را گرفتار ۶ سال اعتیاد می کند که ۴ ســال آن را با کارتن خوابی می گذراند. 

بعد از مدتی با مردی آشنا می شود که او هم مواد مصرف می کرده است و مریم 

همسر دوم او می شــود. «موادمخدر تنها نقطه اشــتراک  ما بــود. خیلی با هم 

اختلاف داشــتیم. از وقتی به این کمپ آمده ام، بارها می خواســته ام از او جدا 

شوم، اما مددکاران به من گفته اند صبر کنم. او رفیق مصرفم بود و به درد زندگی 

مشترک نمی خورد. بعد از ترک، به ما می گویند که باید رفیق، ابزار و مکان های 

مصرف را دور بریزیم.»

او در ۴ ســال بی جاومکانی به پاتوق هــای زیادی می رود که حــالا اتفاقات آن 

روزها را گوشــه ای از ذهنش پنهان می کند، اما وقتی بــه آن فکر می کند، این 

صحبت ها بر زبانش جاری می شــود که «مگر می شــود برای آدم بی پناه اتفاق 

بدی رخ ندهد؟ مگر می شود همیشــه آدم روی خوشی را ببیند؟ نه، نمی شود. 

همه چیز یک روی بد هم دارد. ترک مواد سخت بود، اما سختی اش به داشتن ۲ 

دخترم می ارزید. من تا به حال مادر شدن را تجربه نکرده بودم، اما حالا متوجه 

شده ام که وقتی مادر می شــوی، مواد مخدر که هیچ، حتی قدرت این را داری 

که همه خواســته های خودت را نادیده بگیری و فقط به بچه هایت توجه کنی. 

از این به بعد، از زندگی فقط یک چیز می خواهم. آن هم این است که بچه هایم 

کنارم باشند و بس.»

 اعتیاد پس از ازدواج

بچه فریبا ۲ روز دیگر دوماهه و خودش ۹ روز دیگر سی وپنج ســاله می شود. او 

جزو معدود کسانی است که خودمعرف به دادسرا  می رود تا برای ترک اعتیاد در 

این کمپ به او نامه بدهند. از وقتی یادش می آید، تنهایی را زیاد تجربه می کرده 

اســت. شــاید به همین دلیل با عجله ازدواج می کنــد و بعد از آنکــه کار از کار 

می گذرد، متوجه می شود شوهرش مصرف کننده است. «در همان دوران ازدواج، 

تصادف کردم و دست و پایم را پلاتین گذاشتند. مدتی که در بیمارستان بودم و 

درد داشتم، همسرم در چای من تریاک حل می کرد و به من می داد. می گفت 

داروی گیاهی است و دردم را ساکت می کند.»

به همین دلیل که شــوهرش عامل اعتیاد او هــم بود، بعد از ۴ ســال از او جدا 

می شــود، اما تنهایی و شکســت در زندگی اش، آزارش مــی داد و برای جبران 

کمبودهایش به این مسیر ادامه می داد. «اعتیادم از سیاه (تریاک) شروع شد. 

بعد به الکل و کریستال رسید. وقتی خانواده  از اعتیادم خبردار شدند، چند بار 

برای ترک بستری ام کردند، اما هنوز خسته نشده بودم. دوباره ازدواج کردم، اما 

شوهرم هم معتاد بود و ترک مواد سخت تر شد.»

 نزدیک بود بچه ام از سرما سقط شود

آن زمان اتفاقات ناخوشایندی پشت سر هم رخ می داد. خانواده فریبا او را طرد 

می کردند. شوهرش به زندان می افتاد و او آواره کوچه و خیابان می شد در حالی 

که باردار بود. هنوز به یاد می آورد که در ماه هفتم بارداری، نزدیک بود بچه اش از 

فرط سرما سقط شود. «یک شب از سرما کنار آشغال ها بیهوش شده بودم و یک 

انجمن که از مصرف کنندگان حمایت می کند، من را پیدا کرد و به بیمارســتان 

برد. خدا را شــکر مشــکلی برای بچه ام پیش نیامد. از همان جا تصمیم گرفتم 

به خاطر بچه ام ترک کنم. قبل از اینکه مصرف کننده شــوم، در کلینیک ها کار 

می کردم، اما همه چیزم را به دلیل اعتیاد از دست دادم.»

فریبا می داند که خانواده اش همین حالا او را نمی پذیرند زیرا مهر ۱۲ سال اعتیاد 

بر پیشانی اش چیزی نیست که به راحتی پاک شود، اما هم اکنون او و همسرش، 

هردو، مراحل پایانی ترک را سپری می کنند و هر روز تصمیمشان را با خود مرور 

می کنند تا به خود و خانواده شان ثابت کنند می خواهند به زندگی عادی شان 

برگردند. «تا همین حالا هم خدا به ما کمک کرده است زیرا مواد را ترک کرده ام 

و در این کمپ، جزو اولین کسانی هستم که بچه هایشان را به آن ها می دهند.»

همه زنانی که حالا در ایــن کمپ دور هم جمع می شــوند، روزگاری برای خود 

رؤیاهای زیادی تصور می کردند. شاید هیچ کدامشان در آن زمان باور نمی کردند 

روزی گذرشان به کمپ ترک اعتیاد بیفتد. بخشی یا نیمی از عمر خود را زیر پل، 

پارک، بیابان، پشت شمشادها و هر خرابه ای که گیرشان می آمد گذرانده اند و به 

هیچ آینده ای فکر نمی کردند. حالا در کنار همدردان خود روزهای پاکی شان را 

می گذرانند و باز هم برای رسیدن به زندگی بهتر تلاش می کنند، اما نگرانی شان 

از آن روزی است که از این چهاردیواری بیرون می روند و ناچار می شوند نگاه های 

منفی و تحقیرآمیز را تحمل کنند. کاش اجازه می دادیم این افراد هم فارغ از هر 

قضاوتی، دوباره خود را محک بزنند.

۶

۲شنبــــــه
۱۰  خـرداد  ۱۴۰۰

۱۹ شوال ۱۴۴۲ شماره ۳۳۹۸



صندوق های خانگی
نمونه کوچک  بانکداری اسلامی حقیقی

  به دنبال افزایش نرخ سود و بهره و ضوابط خاص ضمانت های 
بانکی، مردم در گروه های مختلف دوستان، اقوام و همسایگان، 

به تشــکیل صندوق های وام اقــدام کردنــد، صندوق هایــی که قالب 

غیررسمی دارند و براساس اعتماد، اعتبار اجتماعی و پیوند خانوادگی و 

دوستی شکل می گیرند. همه ما صندوق های فراوانی میان دوستان و 

خانواده خود سراغ داریم که یک زن رئیس آن است و چندین سال است 

که کار رتق و فتق امور وام خانواده یا دوستانش را به صورت ماهیانه برعهده 

دارد.

لازم اســت فردی که عهــده دار چنین مســئولیتی می شــود، به لحاظ 

خصوصیات فردی، شخصی با تعامل اجتماعی بالا و زیرک باشد چون 

به دلیل همان پیوندهای دوستی و خانوادگی که مبنای پیدایش چنین 

صندوق هایی است، ممکن است افرادی در این صندوق ها عضو شوند 

که نسبت به پرداخت اقساط یا سهم وام خود پایبندی نداشته باشند و 

مشکلاتی را برای رئیس صندوق و سایر اعضا به وجود آورند. این مسئله 

نیازمند فردی مدیر و پیگیر در رأس صندوق است تا با روحیه تعامل بتواند 

در صورت اقتضا، درباره ادامه حضور چنین افرادی در صندوق تصمیم 

بگیرند و با یک رفتار و حرکت اشتباه، به کاهش تعداد اعضای صندوق و 

در نهایت خسارت به سایر اعضا منجر نشود.

این صندوق ها که همگی با هدف قرض الحسنه و به نیت کارراه اندازی 

تشکیل می شوند، به ۲ صورت فعالیت می کنند: دسته اول صندوق هایی 

است که در آن افراد هرماه گردهم جمع می شوند و طبق توافق قبلی، هر 

فرد رقم تعیین شده را پرداخت می کند و بر اســاس قرعه، جمع ارقام به 

شخصی که در قرعه کشی برنده شود پرداخت می شود.

دســته دیگر، صندوق هایی هســتند که رقمی به عنوان آبونمان یا حق 

اشتراک دارند و از ماه اول، مبلغی که تجمیع می شود براساس قرعه به فرد 

برنده تعلق می گیرد، با این تفاوت که فرد وام گیرنده، موظف به بازپرداخت 

مبلغ وام در قالب اقساط ازپیش تعیین شده است. چنین صندوق هایی به 

مرور شاهد رشد خوبی خواهد بود و در صورت وجود روحیه کار گروهی، 

تعهد و خوش حسابی میان اعضا، سالیان سال ادامه پیدا می کند.

با پیشرفت صندوق ها به لحاظ مالی و افزایش تعداد اعضا، میزان تقاضا 

برای دریافت وام نیز افزایش می یابد که این موضوع نیازمند ضمانت اجرا 

برای بازپس گیری اقســاط و وجه اشــتراک خواهد بود. معمولا رؤسای 

صندوق ها طبق شرایط و ضوابط خود، قوانینی برای نحوه عضویت وضع 

می کنند از جمله اینکه محدودیت افزایش تعداد اعضا، گرفتن ســفته 

یا ضمانت بانکی یا شرطی با عنوان نســبت خانوادگی میان اعضا برای 

صندوق خود قائل می شوند.

همان طور که تجمیع تــوان مالی افــراد خانواده و دوســتان در چنین 

صندوق هایی که با نیت قرض الحســنه تشکیل می شــود بسیار مفید 

و کارگشاســت، افراد باید دقت کافی بــرای راه اندازی ایــن کار و نحوه 

عضوگیری خود داشته باشــند تا دچار ضرر و زیان نشــوند. در نهایت، 

آنچه اهمیت دارد این است که تشکیل این صندوق ها و عضویت در آن ها 

می تواند به درآمدزایی و سهیم شدن زنان در دارایی های خانواده و گروه 

دوستان، افزایش قدرت تصمیم گیری، حفظ و تداوم کارگروهی و گسترش 

آن به امور دیگر منتج شود.

از آنجایی که مبنای این صندوق ها بر پایه قرض الحسنه است و شامل سود 

و بهره نمی شود، می توان گفت الگو و نمونه کوچک شده ای از بانکداری 

اسلامی به معنای واقعی کلمه است.

سخن گفتن از زنانه ترین ترس دنیا
   درســت نقطه مقابل زنانی 

که از کودکی به مادر شدن، 

انتخاب نام فرزنــد و رؤیاپــردازی با 

کودک خیالی ذهنی زندگی می کنند 

از  یکــی  بزرگ ســالی  در  و 

هدف هایشان در ازدواج بچه آوردن 

اســت، ترس از همیــن مادر 

شــدن، کابوس شــب و روز 

اســت.  دیگــر  برخــی 

بعضی هــا از فرزنــد آوردن 

نه فقط بیزارند بلکه به شدت 

هراس دارنــد. از بــارداری، 

زایمان یــا هردو می ترســند. از 

تصــور زایــمان به خصــوص زایمان 

طبیعی وحشــت دارند. گاهی حتی 

فکرکردن به این مراحل آنان را دچار 

اســترس و اضطراب شدید می کند. 

نگرانــی از چگونه طی شــدن دوران 

بارداری، به سلامت گذارندن زایمان و 

بازگشتن به خانه با نوزاد سالم برای 

هر زنی تجربه شدنی است اما آنچه ما 

از آن می گوییم یک ترس مرضی است 

به نام «توکوفوبیا» که به یک ترس زنانه 

در دنیا مشهور است زیرا به زایمان و 

بارداری مربوط می شــود. توکوفوبیا 

نوعی فوبیای خاص و اختلال پانیک 

محسوب می شود که ترس غیرمنطقی 

و کلافه کننده به فــرد می دهد. این 

ترس در زنانی که هرگز بچه دار نشده  

یا آنان که تجربه یک زایمان ســخت 

می افتــد.  اتفــاق  داشــته اند 

استرس های مشــخص و نامشخص 

قبلی، ترس از درد، نداشتن حمایت 

خانوادگی، ترس از مرگ نوزاد یا مادر، 

بی اعتــمادی به پزشــکان یــا نظام 

درمانــی و گرفتن اطلاعــات ناقص 

برخی از ریشه  های به وجود آمدن این 

ترس بیمارگونه هستند.

توکوفوبیا سبب می شود فرد پیوسته 

بارداری خود را به بهانه های مختلف 

بــه تأخیــر بینــدازد یــا در صــورت 

بارداری، به روش زایمان با ســزارین 

اصرار کند. تــرس از زایمان در همه 

زنان باردار دیده می شــود و طبیعی 

اســت اما نزدیــک به ۶ درصــد زنان 

باردار چنیــن تــرس بیمارگونه ای را 

تجربه می کنند.

نشانه های این ترس آشفتگی هنگام 

خواب، مشــکل در تمرکــز روی کار 

یا فعالیت هــای خانوادگی، حملات 

اضطرابــی، کابــوس و رفتارهــای 

نامتعادل است.

اگر دوران بارداری را سپری می کنید 

و احساس می کنید این ترس که در 

ماه های اول طبیعی بود، حالا به یک 

فکر مداوم در ذهن شما تبدیل شده 

اســت و لحظه ای رهایتان نمی کند 

یا با یــادآوری زایمان دچار اســترس 

شدید می شوید، لازم است از همین 

حالا با یک روان شناس مشورت کنید. 

خطر تجربه چنین ترسی در بارداری 

این است که بعد از تولد، با افسردگی 

بعد از زایمان همراه شوید و به شدت 

مختل کننده زندگی عادی است.

بــرای آن دســته از زنانی کــه هنوز 

باردار نشده یا بارداری قبلی سختی 

داشته اند و حالا ترس از آن تجربه را با 

خود به همراه می برند، کمک گرفتن 

از روان شــناس ضرور اســت. درمان 

فوبی ها یا هراس ها بیشــتر همراه با 

مشاوره روان شــناس به دارودرمانی 

هم نیاز دارد کــه روان پزشــک آن را 

تشــخیص می دهــد. فوبیا یــا ترس 

مرضی در صــورت درمان نشــدن به 

دلیل توانایی اضطراب  زایی شــدید 

می توانــد بــه انــدازه ای در یک زن 

افزایش پیدا کند کــه تصمیم بگیرد 

خــود را برای همیشــه از بــارداری و 

داشــتن فرزند محروم یا به داشــتن 

تک فرزند اکتفا کند.

درمان ترس های بیمارگونه یا مرضی 

به زمان بیشتری نیاز دارد زیرا بسته 

به وضعیت فــرد، ســابقه اختلالات 

قبلی، شرایط خانوادگی و جســمی 

و بســیاری موارد دیگر متغیر است. 

همه این ها دلایل مهمــی برای این 

هســتند که ترس های خود را جدی 

بگیرید.
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عفت رضوی
روزنامه نگار

راه نوین
جایی برای شروع تازه زندگی

مرکز توانمندسازی زنان و دختران آسیب دیده 
اجتماعی «راه نوین» از سال ۱۳۹۷، با هدف 
کمک و شناسایی زنان آسیب دیده در مجتمع 
شوق زندگی فعال است. مشاوره تخصصی 
روان شناسی با هدف خانواده درمانی، 
مددکاری، بازدید از منزل به جهت شناسایی 
نیازها، دارودرمانی، اشتغال زایی و ... گوشه ای 
از عملکرد این مؤسسه است. نیکوکاران وخیران 
محترم می توانندبا شماره تلفن ۳۷۴۲۹۲۰۳ 
داخلی ۱۸۳  تماس بگیرند.

۷

۲شنبــــــه
۱۰  خـرداد  ۱۴۰۰

۱۹ شوال ۱۴۴۲ شماره ۳۳۹۸



پاسخ به پرسش های حقوقی

  در ایــن ســتون به 

پرسش های حقوقی 

مخاطبان عزیز که با پیامک یا 

تلفن ثبت شــده باشد پاسخ 

داده می شود. مخاطبان گرامی می توانند برای 

اطلاع بیشتر، با روابط عمومی شهرآرا به شماره 

۳۷۲۸۸۸۸۱ تماس بگیرند یا به شماره پیامک 

۳۰۰۰۷۲۸۹ پیام دهند.

  پدری قصــد واگــذاری ملک خود بــه یکی از
فرزندانش را دارد ولی چون سند در رهن بوده انتقال 
صورت نگرفته است. آیا وراث دیگر می توانند ادعایی 

نسبت به آن کنند و جلو این انتقال را بگیرند؟

اگر در زمان حیات پدر به دلیل اینکه سند در 

رهن بانک بوده است فرصتی برای انتقال آن 

صورت نگرفته و هیچ گونه اقدام اولیه ای (برای 

مثال قولنامه یا صلح) بین پدر و پسر نوشته 

نشــده باشــد، در 

حال حــاضر چون 

هنوز سند ملک به 

نام پدر اســت، جزو 

ماتــرک می باشــد و 

همه وراث از آن سهم 

می برنــد. البتــه بــا 

توجه به اینکه سؤال 

بــه صــورت کامــل 

مطرح نشــده اســت و در مورد اینکه در حال 

حاضر ورثه دیگــر چه موضعی نســبت به این 

قضیه دارند و آیا موافق واگذاری ملک توسط 

پدر در زمان حیات به این فرزند هســتند یا نه 

سخنی بیان نشــده اســت. بنابراین باید این 

موضوع را در نظر گرفت که اگر ورثه دیگر قبول 

داشته باشند ملک واگذار شــده است، دیگر 

ادعا و حقی نسبت به ملک مذکور ندارند.

  گر اصل قرارداد نباشــد می توان بــه کپی آن ا
استناد کرد؟ 

اصل اسناد باید در جلسه رسیدگی ارائه شود 

زیرا در صورت ادعای انکار یا تردید یا جعل از 

سوی طرف مقابل دعوی، امکان کارشناسی 

تنها از روی اصل ســند وجود دارد نه کپی آن، 

حتی اگر فرض بر این باشد که کپی برابر اصل 

است. این موضوع را نیز باید در نظر داشت که 

در فرض سؤال، امکان پذیرش کپی به عنوان 

مدرک وجــود دارد در صورتی کــه ادعایی از 

جانب طرف مقابل قرارداد مبنی بر تناقض آن 

وجود نداشــته و هم چنین با کپی ای که طرف 

مقابل ارائه می دهد همخواهی داشته باشد، 

قابل استناد خواهد بود.

  ۳ ماه اســت به دلیل اختلافــات در منزل پدرم
هســتم. در این مدت، یــک بار به منزل همســرم 

رفتم جهت تمکین. آیا همســر بنده می تواند علیه 
خانواده ام شــکایت کند مبنی بر اینکه خانواده من 
مانع برگشت به زندگی ام هســتند؟ در صورتی که 
ایشــان از حضور بنده در منزل فیلم گرفته باشــد، 

می تواند طرح شکایت کند؟

خیر، امکان طرح شکایت علیه خانواده زوجه 

در این خصوص وجود نــدارد و صرفا در فرض 

سؤال، زوج می تواند دادخواست عدم تمکین 

به طرفیت زوجه (زن) دهد.

  آیا مادرم می تواند بــا ارائه پرینت بانکی مبلغی
که با رضایت خود به حسابم واریز کرده است، از من 
شکایت و حساب هایم را مسدود کند؟ من دختری 
مجرد و بیست وهفت ساله هستم. مادرم با رضایت 
خودش (شفاهی) ۳۰ میلیون به حسابم واریز کرد و 
من با آن مبلغ زمینی تهیه کردم. حالا مادرم قصد دارد 

از من شکایت کند. آیا امکان این کار را دارد؟ 

به صورت کلــی، اصل بر این اســت که وقتی 

فردی وجهی به حساب دیگری واریز می کند، 

مدیون بوده اســت. در غیر این صــورت، باید 

خلاف آن را ثابت کند. در این سؤال، اگر مادر 

بتواند اثبــات کند وجه به صــورت قرض یا ... 

است، امکان مطالبه آن وجود دارد اما امکان 

طرح شــکایت کیفری دراین باره نیســت زیرا 

واریز وجه جنبه مجرمانه ندارد.

گمشدگی 
میان ۲ خود

نگاهی کوتاه به کتاب «ژرفای زن بودن» 

 «مرد و زن درون شــما در جنگ هستند، هردوی 

آن ها زخمی اند، خسته اند و نیاز به توجه و رسیدگی 

دارند. اکنون زمان آن رسیده که شمشیری را که آن ها را 

به ۲ نیم کرده است زمین بگذاریم.»

این نوشــته کوتاه که شــبیه شعری ســاده است، 

واقعیت روان آدمی را از منظر روان شناســی یونگ 

بیان می کند، روانی که بعد زنانه و مردانه دارد و ما 

همواره میان این ۲ خود سردرگمیــم. ایده اصلی 

کتابی که این هفته معرفی می کنیم از این سردرگمی 

منشأ گرفته است. شــاید این سردرگمی برای زنان 

بیشتر باشــد، از آن روی که ارزش های مردانه جامعه 

تعیین کننده موفقیت های شــغلی و مالی هستند، آن 

هم در دنیای معاصر که زنان در پی کســب موفقیت های 

بیشتر بوده اند. شاید بسیاری از زنان بی آنکه بدانند چه چیزی 

پیش روی خود دارند، گذشته آن ها چیست و اصلا واقعا چه چیزی از زندگی 

می خواهند، پا در این سفر قهرمانی مردانه گذاشته اند و در همه زندگی خود، 

برای کسب خوشــنودی دیگران و تأیید گرفتن از جامعه ای که ارزش های 

متفاوتی بر آن حاکم اســت، زندگی زنانه خــود را فدا کرده انــد. پایان این 

نوع از نگرش و سبک زندگی چیزی نبوده اســت جز نارضایتی و احساس 

سرشکستگی و ناکامی، و البته بیش از همه احساس گمشدگی! البته که 

ممکن است همه زنان چنین حسی نداشته باشند. کتاب «ژرفای زن بودن» 

می خواهد به ما کمک کند در آرامشی آگاهانه بنشینیم و از دل این نارضایتی 

درونی، بدون قضاوت و داوری به گذشــته بنگریم، گذشــته ای که در آن به 

عنوان یک زن مسیری را انتخاب کرده ایم و زنانگی مان در آن گم شده است. 

مورین مورداک، نویسنده کتاب، که خود آسیب خورده سفر مردانه است، در 

این کتاب نقشه «سفر قهرمانی زن» را ترسیم می کند. او با بهره گیری از تئوری 

روان شناسی تحلیلی کارل گوستاو یونگ، نقشه ای ارائه می کند که به زن 

احساس حرکت در مسیر تکامل و در عین حال احساس خرسندی و رضایت 

از روند مسیر را می دهد.

بعد زنانه یکی از پیچیده ترین ابعاد انسانی است که فروید هم آن را قلمروی 

تاریک می داند. کتاب اعتقاد دارد زنانگی ســفر به روی آب های بی نقشه 

اســت. اگر خیلی تند برویم و حواسمان به خودمان نباشــد، مقصد را گم 

می کنیم. کتاب در ۱۰ فصل نوشته شده است. در آغاز می خواهد به ما بگوید 

جدایی از زنانگی به چه معناســت. به مرور، جاده امتحانات دشوار را به ما 

نشان می دهد، امتحاناتی که به وسیله آن می توانیم ژرفای زن بودن خودمان 

را کشــف کنیم -مهم نیست که زن باشــیم یا مرد- در پایان کتاب نویسنده 

می خواهد فراسوی این دوگانگی روانی را به ما نشان دهد تا بدانیم به راستی 

کیستیم و از زندگی چه می خواهیم.

قصد اصلی این کتاب این اســت که به مخاطب خود که زنان عصر حاضر 

هستند کمک کند تا بتوانند رفتار و اهداف خود را از دست عقده ها و سایه شان 

نجات دهند و دل و عقل به خویشتن حقیقی دهند تا عمری را در سایه آرامش 

و امنیت و شادی درونی به سر برند.

بخشی از کتاب:

«زن قوی مثل ماهی تشنه آب، تشنه عشق است. او به شدت عشق می ورزد 

و به شدت اشک می ریزد و به شــدت می ترسد. او مانند سنگ قوی نیست. 

او مانند ماده گرگی که بچه اش را شیر می دهد قوی است. آنچه او را تسلی 

می دهد این اســت که دیگران او را هم به خاطر قــدرت و هم ضعف هایش 

دوست بدارند!»

شهرزاد الهام یوسفی
 فعال فرهنگی

داد
هر

ش

زهرا شوشتری
کارشناس حقوق 

۸

۲شنبــــــه
۱۰  خـرداد  ۱۴۰۰

۱۹ شوال ۱۴۴۲ شماره ۳۳۹۸

ژرفای زن بودن
 نویسنده:  مورین مورداک

 ترجمه:  سیمین موحد

ژرفای زن بودن

ضمیمه روزنامه شهرآرا
صاحب امتیاز:

شـهرداری مشـهد
مدیر مسئول 
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